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نام آقاي حسن كامشاد را از زماني كه با شوقي سيري ناپذير، صفحات 
دنياي سوفي را ورق مي زدم و جلو مي رفتم، به ياد مي آورم. آن وقت  ها 
وقتي تاريخ تولد او را در برگه دان كتاب ديدم، نمي توانستم بپذيرم كودك 
درون مردي در آستانة هفتادسالگي، هنوز پرتحرّك و شاداب باشد. دنياي 
سوفي فضايي خاص را تصوير مي كند كه براي همراهي با آن، بايد با 
دنياي كودكان آشنا بود ... بعدها با ترجمه هاي ديگر ايشان، مخصوصاً با 
قبلة عالم، آشنا شدم كه بعُد ديگري از دقت نظر آقاي كامشاد را نشان 
مي داد؛ اما هنوز هم چيز زيادي دربارة ايشان نمي دانستم. بالاخره با ديدن 

كتاب حديث نفس در اواخر سال 87، توانستم كامياب شوم.
حديث نفس، يك زندگينامه است؛ نظر كليّ و اجمالي نويسنده است 
به زندگي اش، از ابتدا تا پنجاه سالگي  وي، كه با انقلاب اسلامي هم زمان 
شده است. احتمالاً قرار است دنبالة اين نوشتار هم به زودي منتشر شود و 

به جزئيات زندگي در غربت بپردازد.
در صفحة اول كتاب، نقل قولي از چند سطر از اعترافات ژان ژاك 
روسو را مي بينيم كه در آن، بر موضوع نقل از حافظه و صدق نوشتار تأكيد 
شده است و شايد بتوان حديث نفس را بر اساس اين دو ويژگي، مشابه 
اعترافات دانست؛ اما در عين حال، تفاوت هاي فاحشي نيز با آن دارد. 
حديث نفس هيچ گاه در بيان جزئيات و نيز حفظ بيان داستانيِ حكايات، به 
پاي اعترافات نمي رسد و يكي از ضعف هاي عمدة كتاب هم اين است كه 
نويسنده با حالتي شتاب آميز و تند، بيشتر سعي داشته است حوادث را نقل 
كند تا اينكه آنها را به ما نشان دهد؛  انگار دوست دارد خيلي زود همه چيز 
را تمام كند و همة اتفاقات و حوادث زندگي را خيلي تند و خلاصه بيان 

 كند. خوانندة يك زندگينامه بيشتر دوست دارد با اثري مواجه شود كه او را 
در يك مسير داستاني جذّاب، با وقايعي روبه رو كند كه به مستند بودنشان 
اطمينان دارد، و در عين حال، مي خواهد جزئي از آن شود. داستان زندگي 
هر شخص، در عينِ منحصربه فرد بودن، قابليت تكرارپذيري هم دارد؛ 
پس هر خواننده اي مي تواند همذات پنداري كرده و خودش را در همان 
شرايط مجسّم كند. بنابراين به هر اندازه جنبة روايي و داستاني يك اثرِ 
زندگينامه اي قوي باشد، جنبة همذات پذيري آن بالا مي رود؛ يعني خاصيتي 
كه در اين كتاب با آن روبه رو نيستيم. نويسنده تنها مثل يك راوي و 
گزارشگر، ما را از آن اتفاق مطلع مي كند. اتفاقاً بعضي از اين حكايت ها 
شخصيت هايي دارند كه مي توان به تنهايي براي هريك از آنها يك كتاب 
نوشت؛ اما نويسنده تنها با ذكر جزئياتي مختصر، از آنها عبور كرده است 
(براي مثال، مي توانيد شخصيت هاي دايي جان در صفحة 33، علي مراد در صفحة 
36، باباجان در صفحة 43، شاهرخ در صفحة 85 و ابراهيم گلستان در صفحة 127 
را ببينيد). اين شتاب و عبور، تقريباً در همه جاي كتاب قابل ملاحظه است و 
شايد ترس از حجيم شدن، نويسنده را به اين اقتصار وا داشته است. ضمناً 
نويسنده براي هر موضوع كوتاه مستقل در هر فصل، يك عنوان انتخاب 
كرده، كه همين عناوين، متن را به صورتي تكه تكه و نامنسجم در آورده 
است. شايد اگر به جاي استفاده از اين عناوين، با پروراندن مطلب و ايجاد 

ارتباط معنايي حوادث را پيش مي برد، به توفيق بيشتري دست مي يافت.
تعليق - چه زباني، چه معنايي ـ يكي ديگر از ابزارهايي است كه اثر 
روايي را جذّاب تر مي كند. هر حادثه اي از لحاظ منطقي، يك شروع، امتداد 
و پايان دارد. همين امتداد حوادث است كه ما را آنقدر با خود مي كشد 
تا پايانش را دريابيم. چه بسا كه يك حادثه، بدون امتداد، در حدّ يك 
شوخي جلف يا يك خبر بي اهميت پايين بيايد. در اين سرگذشتنامه جاي 
تعليق هاي زيبا خالي است. حوادث فقط پيش مي روند و تك لايه اند؛ گره 
نمي خورند؛  تنيده نمي شوند؛ خواننده را درگير نمي كنند؛ ... براي نمونه، 
مي توانيد اين حادثه هاي داستاني قشنگ را ببينيد كه با وجود تأثيري كه در 
سرنوشت راوي دارند، چه زود شروع شده و چه زود تمام مي شوند: مرگ 
مادر در صفحة 61، بيست وهشت مرداد در صفحة 119، فرودگاه و مأمور 
امنيتي در صفحة 131، سرگرداني در صفحة 199، ديداري كوتاه از اهواز 

در صفحة 122، و ... .

حديث نفس

* حديث نفس.
* حسن كامشاد. 

* چاپ اول، تهران: نشر ني، 1387.
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يكي از ويژگي هايي كه خيلي مايل بودم در اين كتاب ببينم، اشاره  
كردن به وضعيت اقتصادي، سياسي و اجتماعي هر دورة زماني زندگي 
راوي بود. هرچند در اين صورت ممكن بود حجم كتاب افزايش يابد، اما 
غناي اثر به حدّي بالا مي رفت كه مي توانست خواننده را با خود همراه كند. 
خيلي از خوانندگان ممكن است اطلاعات تاريخي خود را تنها از كتاب هاي 
تاريخي محض كسب كرده باشند. با خواندن  سرگذشتنامه ها و كتاب هاي 
خاطرات، اين آگاهي جنبة مستندتري مي يابد كه بيشتر در يادها مي ماند. 
در كتاب حديث نفس گاهي به اين وقايع اشاراتي جزئي شده است كه اتفاقاً 
خيلي خوب هم از كار درآمده اند - مثل آبادان در صفحة 86، كنفرانس 
صلح وين در صفحة 104، روز گل شقايق در صفحة 145، بخت و كتاب 
در صفحة 263 و ... - و كاش كمي بيشتر بود. نمونة خوبي از اين دست 
آثار، كتاب شرح زندگاني من، نوشتة عبداالله مستوفي است، كه هم زندگي 
است هم تاريخ. نويسندة اين اثر با تسلط فراوان بر تاريخ گذشته و معاصر 
خود و نيز با تكيه بر حافظة دقيق، توانسته است شرح زندگاني من را به 
يك تاريخ داستاني يا داستان تاريخي تبديل كند، كه با حجمي نزديك به 

1500 صفحه، خواننده را به ملال دچار نمي كند. 
نكتة ديگري دربارة كتاب قابل ذكر است؛ نويسنده وقتي پس از 
اين همه سال دست به قلم برده و تصميم گرفته است سرگذشتش را 
بنويسد؛ يعني اينكه تكليف خود را با بسياري از مسائل روشن كرده است. 
وقتي ما دربارة تاريخ معاصر مي نويسيم، از برخي از اتفاقات و  مطمئناً 
اشخاص، نامي به ميان مي آيد كه ممكن است مقبول همگان نباشد. به 
همين خاطر، نويسنده قبل از نگارش بايد اين مشكل را بررسي كند؛ يا 
به انتقاد و ايرادهاي ديگران تن دردهد، يا واقعيت را نگفته باقي گذارد. 
پس اين براي منِ خواننده قابل قبول نيست كه نويسندة حديث نفس، 
كه به راحتي پتة «باباجان» را روي آب مي ريزد و همة جزئيات عيّاشي و 
خوشگذراني هايش را شرح مي دهد، از يكي از دوستانش تنها با «ف» نام 
ببرد (ص 77). منِ خواننده با خود فكر مي كنم كه بعد از اين همه سال 
(حدود 60 سال)، چه چيز سرّي و مهمّي بوده كه نويسنده تشخيص داده 
است ما اين آقا را نشناسيم! اين احساس بيگانگي براي خواننده خوشايند 
نيست؛ يعني حتي اگر از يك اسم مستعار استفاده مي كرد، خيلي بهتر از اين 
بود كه لبة تيز تيغ سانسور را اينقدر علني نمايان كند. اين خودسانسوري، 
دربارة صحبت از رفيق وثيق (ص 99) هم وارد است.  اين جور ملاحظات 
و محافظه كاري ها، كمي نويسنده را كه خواسته  است با خوانندة اثر راحت 
و صميمي باشد، از ما دور مي كند. البته جسارت و شهامت نويسنده در بيان 
خيلي از سبكسري ها و اتقافات دوران جواني، به جاي خود ستودني است؛ 

اما كافي نيست.
دربارة اشخاص، به نظر من جاي يك نفر خالي است: جلال آل احمد. 
برايم عجيب و ناممكن است كه آقاي كامشاد بعد از اين همه ارتباط با 
آدم هاي مختلف در مكان هايي متفاوت، كه از قضا جلال هم دقيقاً در 
همان مكان ها بوده است، او را نديده باشد؛ چه در حزب توده، چه در شركت 
نفت و چه در جنوب ايران، كه جلال چندين سفر به آن مناطق داشته 

است. به هر حال، به عنوان يك نويسندة مطرح معاصر، دوست داشتم 
چيزي دربارة ارتباط اين دو نفر در كتاب پيدا كنم، كه نكردم.

يكي ديگر از ضعف هاي داستان، زبان بيان است. با اينكه نويسنده در 
مقدمة كتاب اشاره كرده  است كه قصد ندارد فرهيخته بنويسيد و مي خواهد 
ساده بنويسيد تا ساده بر دل بنشيند ـ كه البته جاي تحسين دارد ـ ، اما در 
نوع بيان، سبك و هدفي خاص ندارد. اين سادگي گاهي خيلي يكنواخت 
و تكراري مي شود. نويسنده در بعضي قسمت ها سعي كرده  است لحن 
كلامش را كمي طنزآميز كند؛ اما به نظر من چندان موفق نبوده  است؛ 
يعني خواننده طنز را حس نمي كند. گاهي هم از كلماتي استفاده كرده است 
كه كمي كنايه آميز و طنزگونه اند؛ اما اين هم كافي نيست؛ مثلاً در اولين 
صفحة شروع كتاب، يعني در بخش «تولد» مي نويسد: «... يعني درست 
81 سال از عمر شريفم مي گذرد...»! نمي دانم قصد نويسنده از به كار 
بردن اين كلمه چه بوده است! شايد مي خواسته با خواننده كمي خودماني 
باشد؛ چون اگر قصد انتقال حسّي طنزگونه به خواننده را داشته، به چنين 

توفيقي دست نيافته است.
در كتاب، يك تصوير فوق العاده زيبا و ناب است كه پيوند ساده و 
پاك دو انسان را نشان مي دهد؛ پيوند ناگسستني حسن كامشاد و شاهرخ 
مسكوب. اين تصوير، همچون يك حاشية مينياتوري قشنگ، در همه 
جاي كتاب ديده مي شود و نيز مشخص مي شود كه نويسنده چقدر شاهرخ 
مسكوب را دوست داشته  و چقدر او برايش مهم بوده است. اين محبت 
زيبا و خاص، ستودني است و بعضي قسمت هاي كتاب را به يك شعر ناب 

بدل كرده است.
چون نوشته را با ذكر ضعف هاي عمدة اين كتاب شروع كردم، لازم 

مي دانم در اينجا به نقاط قوّت آن هم اشاره كنم: 
اول از همه، بايد بگويم چاپ تقريباً بي غلط كتاب مهم ترين حُسن آن 
است. در اين شرايط كه بلاي حواس پرتي و بي دقّتي به جان همه افتاده، 
دقت در ارائة يك اثر درست و دقيق، كاري ستودني است. همچنين طرح 
جلد، صفحه آرايي و ظاهر كتاب در حدّي قابل قبول است. استفاده از عكس 
در ميان نوشته ها، به ايجاد تصوير ذهني دقيق خواننده كمك بيشتري كرده 
است. نكتة جالب ديگر، خوي محقّقانه و علمي آقاي كامشاد است، كه اثر 
آن را در پانويس هاي دقيق و نيز ذكر معادل تمام لغات انگليسي كه در متن 
به كار برده شده است، مي توان ديد. نماية دقيق و كامل انتهاي كتاب، براي 
يافتن اسامي خاص كارآمديِ فراوان دارد. نام كتاب نيز به شكلي دلنشين 

با محتوا هماهنگ است.1
از آنجا كه حديث نفس هنوز تمام نشده و احتمالاً به زودي ادامة آن 
نيز چاپ مي شود، اميدوارم شاهد اثر خوب و روان و دلنشين ديگري از 

آقاي كامشاد باشيم. 

پي نوشت
همان  يا  خودنوشت  زندگينامة  معناي  به  نفس»  «حديث   .1

اتوبيوگرافي است.




